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يادداشت

حفاظت از میراث  فرهنگی

موضوع نســبت میراث  فرهنگی با مردم و حقوق و مســئولیت های 
عامه، طی دهه های اخیر موضوعی مطرح در حوزه های دانشگاهی 
و حرفــه ای بوده و در این خصوص پژوهش های زیادی انجام شــده اما در 
عمــل توفیقات واقعی در تبیین و برقراری مناســب ایــن رابطه اندک بوده 

است.
یکی از چالش های اساســی در این حوزه دســتیابی به توافق درخصوص 
مفاهیم مورد اســتفاده اســت؛ ازجملــه اینکه وقتی از «مــردم» صحبت 
می کنیم، درحقیقت کدام مردم مدنظر هستند؟ آیا مراد از مردم، «مالکان» 
آثار تاریخی هســتند یا «ســاکنان»  یا «بهره برداران» از آنها؟ یا کســانی که 
در همســایگی آنها زیســت می کنند؟ یا عموم مردمی کــه به ظاهر ارتباط 
مستقیمی با این آثار ندارند ولی آنها را به عنوان «میراث» خود می شناسند؟ 
گســتره این عموم تا کجا می تواند باشد؟ مردم همان محله؟ شهر؟ منطقه 
جغرافیایی یا فرهنگی؟ کشــور؟ یــا کل دنیا؟ علاوه  بــر جغرافیا، موضوع 
«زمان» نیز در اینجا قابل طرح است؛ آیا در برخورد با میراث فرهنگی صرفا 
بایــد به مردم همان دوره توجه کرد یا مردمــی را که در آینده پا به عرصه 

وجود می گذارند نیز باید در سیاست گذاری ها لحاظ کرد؟
پاسخ به این سؤالات، مسیر پیش روی نسبت مردم با حوزه حفاظت میراث  
فرهنگی را ترســیم می کند. در حوزه نظری پاســخ گویی به این پرســش ها 
دشــوار نیست؛ میراث فرهنگی در زمره حقوق عامه بوده و صرفا نمی توان 
در برخــورد با آن، مالکان یک اثر یا منتفعان از آن را به عنوان تنها صاحبان 

حق در این  خصوص به رسمیت شناخت.
تعیین قوانین حفاظتی در این حوزه که ظاهرا تهدیدکننده حقوق مالکان و 
بهره برداران آثار اســت هم از همین منطق پیروی می کند. درعین حال باید 
دقت کرد که این به معنی نفی حقوق فردی و مالکانه صاحبان آثار نیست 
و رفع تناقــض بین حقوق فردی و عمومی یکــی از مهم ترین چالش های 

حفاظت از میراث فرهنگی کشور است.
خوشــبختانه برای حل این مســئله گام بســیار مهمی در مــاده ۱۱ قانون 
حمایــت از مرمت و احیای بافت هــای تاریخی-فرهنگی (مصوب ۱۳۹۸) 
برداشته شده و وظیفه «پیش بینی تدابیر و اقدامات جبران محدودیت های 
اعمال شــده» در محدوده بافت های تاریخی-فرهنگــی را بر عهده دولت 
گذاشــته شــده اســت. اما لازم اســت در این راســتا گامی مهم برای رفع 
عدم النفــع مالکان ابنیه تاریخی  که خود از گام های اولیه حفاظت اســت، 

برداشته شود.
این در حالی اســت که از دیدگاه توجه به حقوق و منافع عامه نیز پرداختن 
بــه این موضوع حائز اهمیت اســت؛ چراکه همان گونه کــه منافع میراث 
فرهنگــی به عموم مــردم تعلق دارد، هزینه ها و پیامدهــای تلقی یک اثر 
به عنــوان میراث فرهنگی را نیز باید عموم جامعــه پرداخت کنند و مبتنی 
بر این دیدگاه، گذاشــتن بار حفاظت از میراث فرهنگی بر عهده مالک اثر به 

تنهایی اقدامی نادرست است.
همچنین ارجح این اســت که علاوه بر مرتفع کــردن عدم النفع مالکان آثار 
تاریخــی، امــکان بهره برداری از بخشــی از عواید مــادی و معنوی اطلاق 
عنــوان میراث فرهنگی به یــک اثر، برای مالکان آن نیز فراهم شــود. تنها 
در چنین صورتی اســت کــه می توان انتظار تمام و کمــال حفاظت از آثار 

تاریخی-فرهنگی را از مالکان این آثار داشت.
درعین حال هنگامی که از حقوق عامه در میراث  فرهنگی صحبت می کنیم، 
ســطوح مختلفی از عامه مــردم در مقیاس های محلــی، ملی و جهانی 

می تواند مدنظر باشد.
در حال حاضر در کشور ما ثبت آثار در دو فهرست «آثار ملی» و «آثار واجد 
ارزش فرهنگی و تاریخی» انجام می شــود که طبق دستورالعمل، فهرست 
دوم متعلــق به ثبت آثار با ارزش های «محلی و منطقه ای» اســت. علاوه  
بــر این، بعضی از آثار در زمره «میراث جهانی» قرار دارند که در فهرســت 

جهانی متعلق به یونسکو به ثبت می رسند.
قاعدتا لازم اســت هم در سیاســت گذاری و مدیریت حفاظت آثار و هم در 
نحــوه بهره برداری از آنها، توجه به ســطوح مختلف آثــار و مقیاس های 
متفــاوت مخاطبان آنها مؤثر باشــد. هم اکنون مصادیقــی از این تمایز در 
برخــورد با آثار مختلف در سیاســت گذاری ها قابل  مشــاهده اســت که از 
آن  جملــه می توان به عــدم  واگذاری نفایــس ملی بــرای بهره برداری و 
تغییــر کاربری به بخش خصوصی اشــاره کرد که علاوه  بــر اینکه ناظر بر 
منحصربه فردی این دســته آثار و لزوم حفاظت از آنها در برابر آسیب های 
احتمالی کاربری های جدید اســت، به موضوع لــزوم فراهم آوردن امکان 
بهره بــرداری از این دســته آثار بــرای گســترده ترین طیــف مخاطبان نیز 
برمی گردد؛ چراکه اعطای بســیاری از کاربری هــا به ابنیه تاریخی، لاجرم با 

محدودکردن مخاطبان آنها ملازم است.
با این وجود، لازم اســت توجه بــه این تمایز و تفــاوت مقیاس به وضوح 
بیشــتری  درخصوص رعایت حقوق جوامع مؤثر در سیاســت گذاری و نیز 

جوامع صاحب حق بهره برداری، مبنای برخورد با آثار قرار گیرد.
عــلاوه بر اینها، در عصر حاضر مفهومی با عنــوان حفاظت پایدار نیز قابل 
طرح اســت که مطابق با آن در برخورد با میــراث  فرهنگی در هر عصری 
صرفــا نمی توان و نباید بــه نیازها و حقوق مردم همــان دوره توجه کرد؛ 
چراکه هر نســلی وظیفه دارد این آثار را برای نســل های آتی نیز حراست 

کرده و به دست آنها برساند.
بر این اســاس توجه به وجــوه مختلف قابل طرح در برخــورد با موضوع 
نســبت مردم و میــراث فرهنگی آشــکار می کند که در بســیاری از مواقع 
در سیاســت گذاری و عمل، مــردم در کلیت وجوه خود مــورد توجه قرار 
نمی گیرند. برای مثال اجرائی  نشــدن قوانین متضمن رفع عدم النفع مالکان 
آثار تاریخی، گاه موجب شــده که برای رفع تضییع حقوق این دسته، عملا 
میراث فرهنگی قربانی شده و حقوق عامه مردم جهت حفاظت از این آثار 

نادیده انگاشته شود.
همچنیــن توجه صرف به مردم عصر حاضر و نیازها و حقوق آنها می تواند 
موجبــات بهره برداری حداکثــری از آثار و نابودی حق آینــدگان را فراهم 
کند. همچنین اســت درخصوص در نظر نگرفتــن مقیاس مخاطبان هر اثر 
و برخــورد با آن در مقیاس نامتناســب و نیز توجه نکردن به وجوه مختلف 
حقــوق و نیازهای عامه اعم از وجــوه اجتماعی و فرهنگی و اولویت دادن 

به مسائل اقتصادی.
با این توضیحات به نظر می رســد تعریف نســبت صحیح میراث فرهنگی 
بــا مردم، مســتلزم توجه هم زمــان به تمامــی وجوه موضــوع و در نظر 
گرفتن تمامــی گروه های ذی نفع، رفع خلأها و تعارضــات قانونی و انجام 
سیاست گذاری های صحیح و پیگیری اجرائی  شدن قوانین در راستای تأمین 

حقوق تمامی ذی مدخلان به نسبت صحیح است.

میراث جهانی بیشاپور
میراث آریا: شــهر تاریخی بیشاپور در فاصله دو کیلومتری شهر کازرون در 
استان فارس قرار دارد. این شهر تاریخی که به صورت مستطیل شکل است 
به طول و عرض دو در یک بوده و مساحتی بیش از ۱۵۵ هکتار را به خود اختصاص 
داده است. شهر بیشــاپور که زمانی از شهرهای مهم دوران شاهپور اول ساسانی 
قلمداد می شــده، دارای آثار تاریخی مهمی بوده که مورد توجه گردشــگران قرار 

دارد.
شهر بیشاپور دارای چهار دروازه به نام های هرمز، مهر، شهر و بهرام بوده و این شهر 
مرکز کوره شاهپور از تقسیمات ایالتی زمان ساسانیان است. شاپور که از مقتدرترین 
پادشاهان ساسانی محسوب می شود، دســتور ساخت بسیاری از شهرها را داده و 
از جمله آن شــهرها بیشاپور است که در موقعیت آب و هوایی خاص قرار داشته و 
مکانــی برای دورماندن از هیاهوی مقر اصلی و پایتخت آنان که در تیســفون قرار 

داشته، بوده است.
شــهر کنونی بیشاپور از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخشی مهم که شامل 
ارگ حکومتی و شامل آثاری همچون معبد آناهیتا، تالار تشریفات، ایوان موزائیک 
و کاخ منسوب به والرین، ستون های یادبود، آتشکده، خندق و... است. بخش دوم 
شهر نیز خانه های مســکونی، گرمابه، کاروانســرا، بازار و... است، این شهر تا قرن 
هفتم هجری آباد و مســکونی بوده و پس از آن احتمــالا بر اثر زلزله یا هر حادثه 

دیگر رو به ویرانی نهاده است.
شــهر تاریخی بیشاپور گنجینه ای از آثار ارزشــمند دوران حکومت ساسانیان را در 
خود جای داده است. شاپور در بیست وچهارمین سال سلطنت خود از شهر بیشاپور 
بازدید می کند. این شــهر که از موهبت های طبیعی و باغات سرسبز و با معماری 
ویژه ای برخوردار بوده اســت، مورد رضایت پادشــاه قرار گرفته و به اپََســای دبیر 
معمار شــهر که از اهالی شهر حَران در سوریه امروزی بوده، هدایای فراوانی اهدا 

کرده است.
در این شــهر که شــاخصه های فراوانی از لحاظ آثار و بنا را داراســت، مجســمه 
ارزشمندی در دل کوه وجود دارد که متعلق به شاپور شاه، دومین پادشاه ساسانی 
اســت، این مجســمه در درون یک غار و امروزه از جاذبه های گردشــگری میراث 
جهانی بیشــاپور اســت. این غار که در فاصله تقریبا شش کیلومتری شهر بیشاپور 
قرار گرفته در ارتفاع ۸۰۰ متری و در سه چهارم بالایی کوه بوده و برای دستیابی به 
غار و مجســمه شاپور از مسیر پرپیچ وخم کوه بیش از دوهزارو ۸۰۰ متر پیمایش و 
کوهنوردی و بعد از آن برای رسیدن به دهانه غار نزدیک به ۲۵۰ پله را باید پیمود 
تا به مجسمه برسیم. مجسمه باعظمت شاپور بیش از ۳۰ تن وزن داشته و دارای 

نزدیک به هفت متر ارتفاع است.
مجســمه شاپور که ســال ها بر زمین افتاده بود در دهه ۳۰ و در سال ۱۳۳۶ با نظر 
پهلوی دوم و توســط ارتش پنجم فارس برپا می شــود و اگرچه پاهای ساختگی 
مجسمه ســر جای اصلی خود قرار نگرفته اما مجسمه شــاپور با اقتدار و هیبتی 

خاص سالانه میزبان بسیاری از گردشگران و علاقه مندان است.
اولین بار پروفسور رومن  گیریشــمن به همراه ژرژ سال بخش عمده ای از این شهر 
تاریخی را در قســمت شــرق که به ارگ حکومتی معروف اســت، مورد پژوهش 
و کاوش قــرار دادند. مرحوم دکتر علی اکبر ســرفراز و مرحوم مهندس مهریار در 
سال های بعد از جمله باستان شناسان مشهور بودند که بخش های دیگری از شهر 

را بررسی و کاوش کردند.
شــهر تاریخی بیشــاپور از سمت شمال و شمال شرق توســط حصار طبیعی کوه 
و از ســمت شمال غرب و غرب توســط حصار طبیعی رودخانه پوشیده شده و از 
دو ســمت جنوب و جنوب شــرقی و جنوب غربی به وسیله خندق محصور شده 
است. در دوران حکومت ساسانیان نقش دفاعی بسیار اهمیت داشته و قلعه های 
بسیاری در اطراف شهرهای ساسانی ایجاد شده است. قلعه هایی با سبک معماری 
ساســانیان که شاخصه های دفاعی و نظامی داشته اند. آثار به جامانده از دو قلعه 
تاریخی در شهر بیشاپور وجود دارد. بنای معروف به قلعه دختر که در کوه روبه روی 
شــهر تاریخی و در شرق و شــمال مجموعه و بنای موسوم به قلعه پسر در شمال 

شهر بیشاپور و در ارتفاعات سمت چپ تنگه معروف چوگان قرار گرفته است.
مجموعه میــراث جهانی بیشــابور تیر ماه ۱۳۹۷ در اجلاس جهانی یونســکو که 
در کشــور بحرین برگزار شد، به همراه دو اثر شــاخص ساسانی دیگر از شهرهای 
سروستان و فیروزآباد، تحت عنوان منظر باستان شناسی ساسانی فارس به شماره 

۱۵۶۸ در فهرست آثار جهانی قرار گرفت.
شــهر تاریخی بیشــاپور دارای عرصه، حریم درجه یک و دو، مصوب وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور است. این قلعه ها مانند بسیاری از آثار 
به جا مانده از حکومت ساسانیان در شهرهای آن دوران نقش دفاعی و استحفاظی 
داشــته اند. قلعه ها با اســتفاده از ویژگی های جغرافیایی طبیعی در جهت حفظ 
امنیت، در ارتفاعات ســاخته می شــده اند. بــا توجه به گســتردگی و پهناوربودن 

حکومت ساسانیان قلعه ها در هر ناحیه دارای کاربری خاص بوده اند.
هرچند به طــور عمده قلعه ها کاربردهای نظامی، امنیتی و دفاعی داشــته اند اما 
در بعضــی از نواحی در امور تجــاری، اداری و پناهگاه، محلــی برای مذاکرات با 
مقامات محلی و قبایل، محلی برای تصمیم گیری های مهم، محلی برای حفاظت 
از حاکمان و اشــراف، اقامتگاه های ســفیران و میهمان های رسمی و موارد دیگر 
بوده اند. قلعه ها در زمان ساســانیان از ملزومات شهرســازی محسوب می شدند. 
ســاختار و بنیــه قلعه ها محکــم و دارای معماری مقاومی بوده  اســت که برای 
مقابله با حملات دشــمن در امان باشــند. مصالح عمده مورد مصرف در ساخت 
قلعه ها سنگ و گچ بوده و با سازه های سنگی قوی و دیوارهای ضخیم با برج های 
نظارتی ایجاد و معمولا در نقاط بالا و دسترســی ســخت قرار می گرفتند. قلعه ها 
به دلیل ســاختارهای مختلف دارای سیستم های آب رسانی بوده تا در مواقع لزوم 
دچار مشکل نباشــند. طراحی معماری قلعه ها و امکانات برای نیروهای دفاعی 
این امکان را فراهم می کرد که برای مدت طولانی در قلعه مقاومت کنند. انبارها، 

اتاق های اقامتی، آشپزخانه ها و دیگر تسهیلات نظامی از آن جمله اند.
قلعه دختر در مجموعه بیشــاپور، قلعه ای کوهستانی اســت که از یک سو کاملا 
صعب العبور و از طرف دیگر که به سمت شهر تاریخی بیشاپور است، مسیری برای 
دسترسی به قلعه ایجاد شده اســت. برج ها، اتاق های کوچک و بزرگ، راهروها و 

آوارهای سنگ، آثاری باقی مانده در این قلعه هستند.
از ویژگی هــای این قلعه ها، درون گرایی، دارای حداقل بازشــو، ارتفاع زیاد باروها و 
قرارگیری بر روی بلندی هاست. در قسمت پشت قلعه دختر که صعب العبور بوده، 
در قســمت هایی که احتمال نفوذ وجود داشته، سازه هایی ایجاد شده است که تا 

به امروز باقی مانده اند.
علت نام گذاری قلعه دختر به جهت غیرقابل دســترس بودن و تسخیرناپذیر بودن 
آن است. امروزه قلعه دختر بخشی از آثار و بناهایی است که مورد توجه گردشگران 
بوده و بازدیدکنندگان با گذر از ارتفاع کوهستانی از آثار معماری آن دیدن می کنند.

قلعه پســر نیز که در ارتفاعات بالای چهار نقوش برجســته سمت چپ رودخانه 
شــاهپور قرار گرفتــه، دارای معماری و ســاختاری مانند معبد آناهیتاســت و از 
ســنگ های مکعبی شکل بنا شــده اســت. امروزه از آن آثار کمی به جای مانده و 

دسترسی به آن از قلعه دختر دشوارتر است.
هر دو قلعه دختر و قلعه پســر امروزه در عرصه مجموعه میراث جهانی بیشــاپور 
قرار دارد. تاکنون پژوهش، کاوش و بررســی میدانی شــاخصی روی قلعه دختر و 
قلعه پســر توسط محققان و استادان صورت نگرفته است. قلعه دختر و قلعه پسر 
نقش بازدارنده ای در حمله و تهاجم دشمنان از شهر محبوب شاهپور اول ساسانی 
دومین پادشــاه حکومت ساسانیان داشته اســت. ایجاد حصار حفاظتی مرمت و 
بازســازی آثار به جای مانده از بناهای قلعه و نورپردازی از جمله مواردی است که 

می تواند به حفاظت و جذب گردشگر در این منطقه کمک کند.
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درحالی کــه از مرحله ایلام نو اطلاعات اندکی در دســت داریم، اما مرحله ایلام نو دو 
مد رک کافی در منابع آشوری دارد؛ زیرا این مرحله دوره درگیری های شدید بین شاهان 
آشــوری و شــماری از فرمانروایان ایلامی بود که اغلب با شورشیان جنوب بین النهرین 

متحد بودند (پاتس، ۱۳۹۸: ۳۹۹).
تاریخ ایلام به چهار دوره عمده تقسیم می شود:

پروتو ایلامی: حدود ۳۲۰۰ پ. م تا ۲۷۰۰ پ. م
ایلام قدیم: حدود ۲۷۰۰ پ. م تا ۱۴۷۵ پ. م

ایلام میانه: حدود ۱۵۰۰ پ. م تا ۱۱۰۰ پ. م
ایلام نو: حدود ۱۰۰۰ پ. م تا ۵۳۹ پ. م (هم زمان با عصر آهن ۲ و عصر آهن ۳)

عصر آهن نیز به سه دوره تقسیم می شود:
عصر آهن I از ۱۴۵۰ ق.م تا ۱۱۰۰ ق.م
عصر آهن II از ۱۱۰۰ ق.م تا ۸۰۰ ق.م

عصر آهن III از ۸۰۰ ق.م تا ۵۵۰ ق.م
دوره ایــلام نو از حــدود ۱۰۰۰ ق.م تا پیروزی کوروش بزرگ بر بابل به ســال ۵۳۹ ق.م 

است.
ایلام نو به سه دوره تقسیم می شود:

ایلام نو I : حدود ۱۰۰۰ تا ۷۴۴ ق.م
ایلام نو II : حدود ۷۴۳ تا ۶۴۶ ق.م

ایلام نو III : حدود ۶۴۶ تا ۵۳۹ ق.م
دوره ایلام نو I (حدود ۱۰۰۰ تا ۷۴۴ ق.م)

به دلیل کمبــود مدارک، مطالب زیادی دربــاره این دوره نمی توانیــم بگوییم. بقایای 
 II پراکنده دوره ایلام نو در شــوش گه گاه در حفاری های اولیه آپادانا و شــهر شــاهی
آشکار شد اما تا پیش از گمانه زنی در شهر شاهی لایه های منتسب به نخستین مرحله 
ایلام نو به روشــنی پیدا نشدند. با این حال، در این لایه ها فقط دیوارها و سطوح خشتی 
تکه تکه ای در لایه های ۸ و ۹ وجود داشت که به دوره ایلام نو I نسبت داده شد (همان، 

.(۴۰۴-۴۰۳
همچنین برخی از تدفین های سنگ چین شده متعددی که در سرتاسر فارس یافت شده، 

به دوره ایلام نو I تعلق دارند (همان، ۴۰۴).
سلســه ایلامی بابل را به این دوره قدیم می توان نســبت داد. در واقع این سلسله یک 
فرمانروا به نام مر-بیتی-اپَلَ- اوســور (۹۸۴-۹۷۹ ق.م) داشت که با وجود داشتن نام 
اکدی،  در رویدادنامه خانواده شاهی، از تبار دور ایلامی خوانده شده است. ما عملا هیچ 
اطلاعی از او در دســت نداریم مگر اینکه چنین شــخصی وجود داشته است... . از این 
مرحله به بعد به مدت بیش از ۱۵۰ سال هیچ منبع مکتوبی از داخل یا خارج ایلام در 

دست نداریم (پاتس، ۱۳۹۸: ۴۰۵-۴۰۴).
ایلام نو II (۷۴۳ تا ۶۴۶ ق.م)

طبق رویدادنامه بابلی، پادشاهی به نام اومَنگیش (هوبان-نو کش) پسر اومبَدَرَ در سال 
۷۵۳ ق.م قدرت را در ایلام به دست گرفت و تا سال ۷۱۷ ق.م به حکومت ادامه داد... 
رویدادنامه بابلی می گوید که پس از مرگ هوبان- نو کش، ایشــتار- هوندو جانشین او 
شــد که در منابع آشوری به نام شــوتور نهوندو/ی یا به ایلامی شوتروک- نهونته دوم 
(حدود ۷۱۷ – ۶۹۹ ق.م) معروف اســت... چهار کتیبه از او روی آجرهای مختلف در 
شوش شناخته شده اســت... آجرهای شــوتروک-نهونته همه از معبد کوچک چهار 
گوشــی به دست آمده اند که بین سال های ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۱ حفاری شد. این معبد زمانی 
به آجرهای لعاب داری با نقوش شیردال، اسب، شیر، عقرب بالدار و نقوش گیاهی مزین 

بود (همان، ۴۰۸).
مدارک دیگر از استقرار در این دوره در شوش، بیشتر از حفاری های [پی یر] دومیروشجی 
در لایه های ۶-۷ شهر شاهی II به دست آمده که تدفین های جدید آنها را به هم ریخته 

است (همان، ۴۰۹).
بعد از شــوتروک- نهونته دوم، کودور نهونته قدرت را در ایلام در دست گرفت و شهر 

شاهی یا پایتخت را از شوش به مَدَکتو و سپس هیدلو منتقل کرد.
مدکتو را تپه پتک، محوطه ای شــش هکتــاری بین رودخانه های کرخــه و دویرج در 
نزدیکی جاده جدید بین اندیمشــک و دهلران دانسته اند، با این حال همه پژوهشگران 
ایــن نظر را نمی پذیرند... . درباره هیدله یا هیدالوی باید گفت که از این شــهر در متون 
نســبتا جدیدتر ایلامی نو شوش یاد شده اما در متون باروی هخامنشی از تخت جمشید 
بارها نام آن آمده اســت که طبق این متون تقریبا با هفت روز فاصله در جنوب شوش 
قرار داشــت. به نظر دومیروشجی این شهر با مکانی تقریبا در نیمه راه شوش و تخت  
جمشید، احتمالا بین رامهرمز و بهبهان کاملا مطابقت دارد و مدارک متون باروی تخت  

جمشید این مکان را تأیید می کند (پاتس، ۱۳۹۸: ۴۲۲-۴۲۱).
دومیرشجی مطرح کرده که هیدلو مرکز اصلی ایلام نو بوده و اظهار کرده که در دوران 
تغییر میان ایلام میانه و نو، ساختار سیاسی در آنجا حفظ شده است (واترز، ۱۳۹۹: ۷۱).

هومبان نیمنَ (۶۹۲-۶۸۹ ق.م) پادشاه بعدی ایلام نو به شمار می رود.
رویداد عمده ســلطنت هوبن-مننو (هومبان نیمن)، بر طبــق منابع بین النهرینی نبرد 
خلوله بود. در وقایع نامه بابلی، نبرد خلوله به ســالی نامعلوم نســبت داده شــده و 
پیروزی از آنِ ایلامیان شــمرده شــده است چنان که آشــوریان را وادار به عقب نشینی 

نمودند (همان، ۷۲).
هومبان هَلتَش یکم (۶۸۹-۶۸۱ ق.م)، هومبان هلتش دوم (۶۸۱-۶۷۵ ق.م) و اورتک 

(۶۷۵-۶۶۴ ق.م) پادشاهان بعدی ایلام بودند.
حــدود ۶۶۵ ق.م اورتک حمله غافلگیرانــه ای را علیه بابل ترتیب داد. آشــوربانیبال 
سپاهی اعزام داشــت و نیروهای ایلام را وادار به عقب نشینی کرد. منابع آشوری مرگ 
این پادشــاه را اندك زمانی پس از این جنگ ثبت کرده اند. برای مدت ۱۰ ســال پس از 
مرگ اورتك، ســپاه آشــور در مرزهای غربی باقی ماند و در طــول این زمان حکومت 
ایلام به دست تپنی- هومبان-این-شوشینک، یکی از پسران شیلهك اینشوشینك دوم 
افتاد... . در طول ۱۰ سال فراغت از جنگ با آشور، تپتی- هومبان-این-شوشینك معابد 
تازه ای را در شوش بر پا ساخت... به احتمال، به علت ضعف دولت ایلام، پادشاه آشور 
در سال ۶۵۳ ق.م به ایلام حمله کرد. سپاه آشوربانیپال نخست منطقه دِر را به تصرف 
درآورد و آنگاه از شــمال به ایلام نزدیك شد. تپتی-هومبان-این-شوشینك (ت اومان) 

به مقابله با دشــمن شــتافت. جنگ در نزدیکی شوش در ســاحل رود اولای (کارون) 
درگرفت. در این جنگ آشوری ها به پیروزی دست یافتند. تپتی-هومبان-این-شوشینك 
به قتل رسید و آشوربانیپال یکی از پسران پناهنده اورتک به نام هومبان-نیکَش دوم را 
به حکومت مدکتو و دیگری را که تَمَریتو نامیده می شــد به فرمانروایی هیدلو منصوب 

کرد (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۱).
در فاصلــه ۶۵۲ تــا ۶۴۸ ق.م آشــور دورانی از جنــگ داخلی را میان آشــوربانیپال و 
برادرش شــمش -شوم- او کین پادشــاه بابل می گذرانید. مانند آرامی ها و کلدانی ها، 
ایلامی ها از اوضاع آشفته آشور سود جستند تا شکست های پیشین خود را جبران کنند. 
هومبان- نیکش دوم ســپاهی را به جنگ با آشوری ها گسیل داشت، اما در نزدیکی دِر 
شکســت خورد. پیامد این شکست شــورش دیگری بود و تاج و تخت ایلام به تمریتو 
(۶۴۹-۶۵۲ ق.م) رســید. پیامد این شکست شورش دیگری بود و تاج و تخت ایلام به 
تمریتو (۶۴۹-۶۵۲ ق.م) رســید. تمریتو با اتحاد با نبو-بل-شوماتی کلدانی خصومت 
با نیروهای آشــوری را ادامه داد. اما به نظر می رســد که بر اثر شکست دیگری از سپاه 
آشــور که شــورش دیگر را به دنبال آورد، او به آشــور گریخت و در دربار آشور بانیپال 
تحت حمایت قرار گرفت. کســی که از این شــورش سود برد ایندبی بی یا ایند بی گَش 
(۶۴۸- ۶۴۹ ق.م) نام داشــت که حکومتی کوتاه تر از تمریتو داشــت، زیرا هنگامی که 
آشــور بانیپال تهدید کرد به تلافی کمک ایلامی ها به نبو- بل شــوماتی به آن سرزمین 
لشکر خواهد کشید ایندبی بی به قتل رسید و به جای او هومبان هلتش سوم (؟-۶۴۸ 
ق.م) به حکومت رسید. با فرارسیدن سال ۶۴۸ ق.م جنوب بابل را سپاه آشور به تصرف 
در آورده و آرام کــرده بــود. تنها ناآرامی و جنگ، بر اثر مقاومت نبو- بل-شــوماتی به 
رهبری فراریان پناهنده به ایلام در برابر ســپاهیان آشور رخ داد. در ۶۴۷ ق.م نیروهای 
آشور دســت به حمله زدند. پس از مقاومت اندکی در شمال هومبان-هلتش، مدکتو 
را رها ساخت و به کوهستان گریخت. تمریتو دوباره با عنوان پادشاه ایلام در شوش به 
فرمانروایی گمارده شــد و سپاهیان آشور بخش های بزرگی از خوزستان را غارت کردند 

(مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۱).
هنگامی که آشــوری ها به سرزمین خویش بازگشــتند، هومبان-هلتش نیز به مدکتو 
بازگشت. این عمل موجب حمله دیگر آشوربانیپال به ایلام در ۶۴۶ ق.م شد. هومبان-
هلتش سوم بار دیگر مجبور به فرار شد و به دور-اونتش (چغازنبیل امروزی) پناه برد. 
سپاهیان آشور از شوش گذشــتند و در تعقیب شاه ایلام به سمت کوه های شرق روان 
شدند و در میان راه بقایای مراکز سیاسی ایلام را در هم کوبیدند. آشوری ها در بازگشت 
از شرق خوزستان، شوش را متصرف شدند و با خشونتی بی نظیر آن را غارت کردند. در 
متون مربوط به آشــوربانیپال این غارت پیروزمندانه به تفصیل شــرح داده شده است: 
غارت و چپاول معابد، ویران کردن مکان های مقدس و مقابر سلطنتی، به اسارت گرفتن 
الهه هــای ایلامی، انتقال ســنگ های یادمان ایلامی به آشــور، از میان بردن زمین های 
کشــاورزی، تبعید جمعیت و به غنیمت بردن احشــام و حتی قلوه سنگ و پاره آجر از 

محوطه های مسکونی ویران شده (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲).
آشوربانیپال دقیقا می گوید که زیگورات شوش را ویران کرد... در یک ماه سراسر ایلام را 
با خاک یکسان کردم، مزارع شان را از شنیدن آوای انسان، صدای سم گاوها و گوسفندان 
و سرود شــادی آوازهای دروکاران بی بهره ســاختم. آن را به چراگاهی برای الاغ های 

وحشی و غزال ها و همه نوع جانور وحشی تبدیل کردم (پاتس، ۱۳۹۸: ۴۴۳-۴۴۲).
با وجود این قتل و غارت و ویرانی خارق العاده، بقایای دولت ایلامی به موجودیت خود 
ادامه داد. هومبان- هلتش ســوم بار دیگر بازگشت و در مدکتو مستقر شد، اما پس از 
مدتی دستگیر و به دربار آشوربانیپال انتقال داده شد. از این تاریخ به بعد منابع آشوری 

درباره ایلام سکوت اختیار کرده اند.
در این زمان، اوضاع داخلی در ایلام بســیار آشــفته بود و اگرچه هیچ بخشــی از خاك 
ایلام ضمیمه خاك آشــور نشد، اما ســاختار حکومتی آن از هم فرو پاشید  (مجیدزاده، 

.(۳۲ :۱۳۷۰

ایلام نو III (حدود ۶۴۶ تا ۵۳۹ ق.م)
تعداد کمی مهر پیش از هخامنشــی همراه با شــماری از متون بی تاریخ از شــوش و 
جاهای دیگر را در سال های اخیر مبنای بازسازی تاریخی قرار داده اند که طبق آن شوش 
و ایلام در دوره پس از آخرین حمله آشوربانیپال به ایلام بار دیگر شکوفا شدند (پاتس، 

.(۴۴۹ :۱۳۹۸
رشــد ســریع دولت بابل جدید با ادعای سلطنت از سوی نبوپولاســار (۶۰۵-۶۲۵ ق 
م) آغاز شــد. نخســتین اقدام این پادشــاه اتحاد جدید با ایلام بود. سالنامه های بابلی 
اطلاع می دهند که نبوپولاسار در نخستین سال سلطنت خویش الهه های ایلامی را که 
آشــوری ها به اوروك برده بودند، به شوش بازگرداند. در آن هنگام نبوپولاسار هنوز در 
جنگ با آشــوری ها در بخش های شمالی بابل بود. این اقدام وی ظاهرا موجب شد که 
ایلامی ها به حمایت از بابل برخیزند. به نظر می رسد که در این زمان حکومت تازه ایلام 

در شوش و پیرامون آن به وجود آمده باشد (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲).
منابع بابلی از رودررویی ســپاه بابل با نیروی دیگری در نهمین سال سلطنت نبوکدنزار 
دوم (بخت النصر)، یعنی ســال ۵۹۶ ق.م گزارش می کننــد و می افزایند که نیروهای 
متخاصم بدون درگیرشدن اقدام به عقب نشــینی کردند. نام پادشاه متخاصم از میان 
رفته اســت، اما از بقایای آن جمله «پادشــاه ایلام» را به تقریب می توان بازسازی کرد. 
متون پراکنده و ناقص هم زمان از شوش اطلاع می دهند که شهر شوش در آن هنگام در 
دست بابلی ها بود... اشغال شوش به هیچ رو ارتباطی با اشغال دیگر بخش های ایلام 
نداشــته است. مدت زمان و چگونگی سلطه بابل بر شوش مشخص نیست. از اواسط 
قرن ششــم ق.م به مدت چند نســل بخش هایی از شــرق ایلام در دست فرمانروایان 
هخامنشــی بود. از زمان پادشــاهی داریوش به بعد، تاریخ ایلام و سراســر خاورمیانه 
درون تاریخ شاهنشــاهی هخامنشی قرار می گیرد. ســرزمین ایلام و مرکز آن شوش به 
صورت یك «شــهر - بانی» (ســاتراپی) درآمد و نام آن به «هو جَ» که یک واژه فارسی 
بود، تغییر یافت. در شوش کاخ های با شکوه هخامنشی ساخته شد و این شهر یکی از 

اقامتگاه های عمده شاهی گردید (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲).

کاوش های باستان شناسی در شوش
به غیر از دومیروشجی که پیش تر در بخش ایلام نو II به کاوش های او در شوش اشاره 
شد، سه باستان شناس دیگر به نام های ژاک دمورگان، رولان دومکنم و رومن گیرشمن 

در کاوش های خود در شوش به لایه های ایلامی نو دست یافتند.

کاوش های ژاک دمورگان
کاوشگران در جریان دو فصل نخستین کاوش های انجام یافته روی تپه آکروپل در عمق 
متوســط چهار متر تا ۵.۵ متر به طبقه های متعلق به دوره ایلامی جدید دست یافتند. 

بازمانده هایی از آثار ســاختمانی، به ویژه یک عبادتگاه کوچک مربع شــکل با دیوارهای 
پوشیده از آجر که در زمان شوتروک- نهونته دوم (Shutruk-Nahunter)  ساخته شده 

بود، از زیر خاک بیرون آورده شد.
خط نبشــته های سلطنتی و ساختمان های اصلی و مهم این دوره، در بخشی که معابد 
ساخته شده یا بازسازی شــده فرمانروایان دوره «ایلامی جدید» برای وقف به الهه های 
بزرگ شوش را در خود جای می داده، کشف شده است (پرو و دلفوس، ۱۳۹۲: ۹۱-۸۹).

کاوش های رولان دومکنم
بازمانده های ســاختمانی دوره «ایلامی جدید» در جریان کاوش هایی که در فاصله بین 
دو جنگ جهانی، دومکنم در تپه آپادانا و شهرشاهی انجام داد از زیر خاک بیرون آورده 

شده که شرح آن بدین قرار است:
در تل آپادانا، در ســه کارگاه که در سمت مشرق کاخ هخامنشی و در زیر حیاط مرکزی 
و غربی آن گود شــده بــود به طبقه های «ایلامی جدید» دسترســی حاصل شــد. در 
کارگاه های مزبور دخمه های بزرگی که از خشت یا آجر ساخته شده بود و وسایل مربوط 
به تدفین موجــود در آنها با خمره هایی با گردن بلند و ته نوک تیز مشــخص و متمایز 

می شود، یافت شده است (همان، ۹۱).

کاوش های رومن گیرشمن
طبقه های دوره «ایلامی جدید» در قســمت شمال تپه شهر شاهی (کارگاه A) در سال 
۱۹۵۵-۱۹۵۶ (۱۳۴۴-۱۳۴۵) کاویده شــد. از آنجا که هیچ گزارش مشروح و دقیقی در 
این مورد به چاپ نرســیده، شناســایی جزئیات مربوط به لایه نگاری پایان هزاره دوم و 
هزاره اول، در این بخش  مشکل می نماید. گیرشمن در سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) کارگاه سومی 
به نام کارگاه B در بخش جنوب غربی تل شهر شاهی باز کرد. بازمانده های ساختمانی 
در لایه فوقانی لایه B ۱ پدیدار شــده است که تاریخ آنها «پایان دولت ایلام یا آغاز دوره 

هخامنشی» معین شده است (پرو و دلفوس، ۱۳۹۲: ۹۲).
در مجمــوع، اطلاعات و گزارش های کاوشــگرانی که یکی پس از دیگری در این نقطه 
کاوش کرده انــد، این امــر را القا می کند که آنها به صورتی کم وبیش روشــن، در دوره 
«ایلامی جدید» دو مرحله را از یکدیگر جدا کرده اند که یکی از آنها به قرن های دهم و 
هفتم ق.م تاریخ گذاری شده و دیگری به نام دوره «بابلی جدید» خوانده شده است. در 
عین حال، به علت نبود توضیحات کافی و نیز کمبود داده های حاصل از یک لایه نگاری 
دقیق، مواد باستانی مورد مقایســه با یکدیگر را نمی توان شناسایی و تاریخ گذاری کرد 

(پرو و دلفوس، ۱۳۹۲: ۹۲).
سایر محوطه ها یا نقش برجسته های ایلامی نو در خوزستان، فارس، ایلام و لرستان: تپه 
باســتانی ده نو (خوزستان)، نقوش برجسته کول فرح I (ایذه)، اشکفت سلمان (ایذه)، 
آرامگاه جوبجی (رامهرمز)، ارجان (بهبهان)، غار کلماکره (لرســتان)، دهلران (ایلام)، 
نقش برجسته های کورانگان (فارس)، چغاسبز و تپه تیخان و تپه کوزه گران و تپه ورکبود 

و گورستان کان گنبد (ایلام)، تپه کل ولی.

هنر ایلام نو
در آثــار هنــری دوران ایلام جدید کمتر نشــانی از عظمت و جــلال دوران ایلام میانی 
مشاهده می شود. در این دوران نه از بناهای غول آسا و باشکوهی همچون زیگورات های 
چغازنبیل و شــوش اثری اســت و نه از آثار عظیمی مانند مجســمه نپیر ـ اسو نشانی 
بر جای مانده اســت. این عدم توجه به ســاختن آثار باعظمت، بی شــک نه از ســوی 
هنرمندان، بلکه به علت ضعف دولت های وقت و ناتوانی مالی پادشــاهان ایلامی در 
برپاســازی چنان آثار برجسته تاریخی بوده است. از این رو، هنرمندان دوران ایلام جدید 
اســتعدادهای خویش را بیشــتر در زمینه تزیین بناها و خلق آثار هنری کوچک به کار 
انداختند و آثار باارزشــی را از خود به جای گذاشــتند کــه از هر حیث درخور توجه اند 

(مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۹۰).

 کاشی سازی
 از دوران ایلام جدید به استثنای یك معبد کوچك مربع شکل  متعلق به زمان سلطنت 
شــوتروك ـ نهونته دوم در اواخر قرن  هشــتم هیچ اثر معماری به دست نیامده است. 
نمای این معبد با  آجرهای لعاب دار به رنگ ســبز تزیین شــده بود. آجرهای  لعاب دار 
و دیگــر آثــاری که در پیرامــون این معبد به دســت آمد  همگی به دوران پادشــاهی 
شوتروك ـ نهونته دوم نسبت داده شده است. مقایسه ای میان آجرهای لعاب دار دوران 
ایلام میانی و جدید نشــان می دهد که تکنیك لعاب کاری در دوران شوتروك - تهونته 
دوم بســیار دقیق تر و پیشرفته تر از گذشــته بوده است. در این دوره لعاب ها شفاف تر و 
روشــن تر از گذشته بوده و رنگ های شادتر و متنوع تری چون سبز، زرد، آبی پررنگ، آبی 
کم رنگ، ســفید، خاکستری و قرمز به کار برده شده است. شــیوه کارگذاری این آجرها 
به دیوار همچون گذشــته از طریق قراردادن قبه مرکزی بر یك میخ چوبی بوده است. 
نقش یکی از کاشــی های زیبای موجود از دوران ایلام جدید هیولایی است با پایین تنه 
انسان و پاهای یك پرنده که بر کفل دو شیر - دال نشسته پشت به هم، ایستاده است و 
به احتمال دو شــیر ـ دال دیگر را به طور قرینه با دست هایش گرفته است. شباهت این 
نقش با نقش یك مهر استوانه ای از دوران ایلام میانی که در آن هیولایی بال دار پشت 
دو بز کوهی ایســتاده و دو بز کوهی را با دســت هایش به هوا بلند کرده اســت، باعث 
شــده که امیه در انتســاب آن به یکی از دو دوره ایلام میانــی و ایلام جدید تا حدودی 
دچار تردید شود و خانم پرادا آن را به دوران حکومت شوتروك - نهونته اول در دوران 
ایلام میانی تاریخ گذاری کند. اما به دلایل زیر کاشــی مذکور و تمام کاشــی های مشابه، 
به قرن های هشــتم و هفتم پیش از میلاد تعلق دارند: الف) کاشــی های ایلام میانی 
حاشــیه ای ساده و مرکب از یك یا چند خط برجسته موازی دارند، در حالی که حاشیه 
کاشــی های ایلام جدید به جای خطوط برجسته موازی با یك یا دو ردیف نقاشی تزیین 
شده است. طرح های تزیینی در این حاشیه ها عبارت اند از طرح طنابی، تقسیم حاشیه 
به چهار گوشــه ها و قراردادن یك خاج در میان هر چهار گوشه. ترکیبی از این دو طرح 
متداول ترین تزیین حاشیه ای است. طرح دایره با یك نقطه در مرکز نیز مورد توجه بوده 
اســت. یکی از این کاشــی ها که تنها گوشه راســت بالای آن باقی مانده، نقش مایه ای 
مشابه نقش مایه کاشی مورد بحث خانم پرادا دارد، با این تفاوت که هیولا در این کاشی 
بال دار است و از این نظر شباهت بیشتری با موضوع هیولای بال دار در مهر استوانه ای 
دارد؛ ب) کاشــی مورد بحث به همراه شــمار دیگری از کاشــی های مشابه از پیرامون 
معبد کوچك متعلق به شــوتروك - نهونته دوم به دست آمده است؛ ج) تاریخ گذاری 
مهر  اســتوانه ای مورد بحث صرفا بر اساس جنبه های سبکی  است و احتمال دارد که 
در واقع متعلق به دوران ایلام جدید  باشــد، و د ) احتمال دارد نقش هیولا بر پشت دو 
جانور نشســته  پشت به هم که بر مهرهای اســتوانه ای ایلام میانی ظاهر شده  بود، به 

عنوان یك عنصر تزیینی در کاشی کاری در دوران ایلام جدید تداوم یافته باشد. بازسازی 
کاشــی کاری یك میز هدایای چسبیده به دیواری از شــوش در چندین ردیف حیوانات 
اساطیری گوناگون چون شیر-دال (گریفین) و حیوانات معمولی همچون اسب و شیر 
را نشان می دهد که دو به دو روبه روی هم در دو سوی یك درخت تزیینی مشبك قرار 
گرفته اند. در زمان آخرین شــاهان ایلام ، نقوش کاشی ها به صورت برجسته نشان داده 
شده اند و همچون آجرهای تزیینی معبد این- شوشینك در قرن دوازدهم پیش از میلاد 
در قالب شکل می گرفته اند. رنگ کاشی های مذکور بیشتر سبز یا زرد بودند. قطعاتی از 
این کاشی ها نیم رخ هایی هستند و قطعات دیگر دست های کاملا برجسته را با تکه هایی 

از لباس به رنگ سبز نشان می دهند.
شاهکار اســتفاده از تکنیك گل پخته قالبی لعاب دار پیکره شیر بزرگی است که زمانی 
به احتمال در بخش ورودی معبد این -شوشــینك قرار داشته است. علاوه بر این پیکره 
که ســالم به دست آمده، قطعاتی از دست کم دو پیکره مشابه دیگر در دست است که 
می بایست نگهبانان دروازه معبدی بوده باشند. برای خلق این شیرها ابتدا هیکل جانور 
را با گل و آجر ســاخته اند. سپس، با خاك رس جزئیات بدن را در قالب شکل داده و بر 
سطح بدن افزوده اند. در پایان، یال ها را به طریقی که از اوایل هزاره دوم پیش از میلاد 
در بابل مرســوم بوده، بر قســمت گردن جانور اضافه کرده اند. پس از انجام جزئیات و 
شکل بخشــی کامل، ســطح بدن حیوان را با لعاب رنگی آغشته و به کمك حرارت آن 
را پخته انــد. حرارت زیاد آتش باعث شــده که لعاب ها به صورت شیشــه در آید و این 

دگرگونی تا حدودی از زیبایی اثر کاسته است (همان، ۹۱).

نقوش برجسته
نقوش برجسته سنگی در دوران ایلام جدید شامل چند پایه مجسمه و شماری حجاری 
صخره ای است. پایه های سنگی مقطعی چهار   گوشه دارند و چهار سمت آنها با نقوش 
برجسته تزیین شده است. دو پایه از این مجموعه ها طرحی نمادی دارند. این طرح برج 
و باروی پیرامون یك شــهر ایلامی است که در واقع نمایشی است از محدوده سرزمین 
ایلام. پیکره شــاه که بر فــراز این برج و بارو قرار می گیرد، تســلط و فرمانروایی او را بر 
ســرزمین ایلام ارائه می کند. یکی از این پایه ها کامل است و هنوز پاهای پیکره تا قوزك 
بر آن باقی است، اما پایه دوم شکسته و تنها بخشی از آن برجای مانده است. بعدها و 
پس از شکستن پیکره (به احتمال پس از حمله آشوربانیپال و ویرانی شوش)، این پایه 
به صورت حوضچه ای درآورده شــده است. در هر دو سنگ، کنگره سر برج ها مثلثی و 
مزقل ها چهار گوش و ســه گوش است. این برج و باروها شباهت کامل به برج و باروی 
استحکامات ایلامی در نقوش برجسته کاخ جنوب غربی شهر نینوا، یکی از پایتخت های 
چهارگانه آشــوری دارد که سنا-خریب پادشاه آشور آن را برپا کرد و سپس  آشور بانیپال 
تغییراتی را در آن به وجود آورد  (همان، ۱۰۶). در این نقش برجسته شهر عبارت است 
از چندیــن دژ تودرتــو که هر یك بارویی به دور خود دارند و  احتمالا شــهر در شــمال 
شرق ایلام را نشان  می دهد. سنگ یادمان پیروزی اثر دیگری است از دوران ایلام جدید. 
بر بالای این ســنگ یادمان که مقطعی چهار گوشه دارد، ســوراخی تعبیه شده است. 
احتمــال دارد همچون دو اثر پیشــین، این اثر نیز پایه پیکره ای بوده باشــد و پیکره در 
سوراخ مذکور کار گذاشته می شده است. یکی از چهار سطح جانبی سنگ شکسته و از 
میان رفته اســت، اما در سه سطح دیگر صحنه هایی از جنگ و حرکت اسرا نشان داده 
شــده است. زمینه صحنه ها به صورت فلس ماهی است و اشاره به درگیری جنگ در 
منطقه ای کوهســتانی دارد . بر بالای کوه ها، برج و باروی قلعه ای به چشــم می خورد 
که ســنگ یادمان را حلقه وار در میان گرفته اســت. سربازان خودی، دشمنان برهنه را 
ســرکوب می کنند و کرکس ها به دریدن بدن کشته شدگان مشغول  هستند و آنهایی که 
جان سالم به در برده اند، به اسارت درآمده اند. به احتمال فراوان بر سطح شکسته این 
سنگ صحنه آوردن اســرا به حضور پادشاه پیروز نقش شده بوده که به عمد (و شاید 
هم به دســت آشوری ها) شکسته شده است. صحنه جنگ و به ویژه سقوط عمودی و 
وارونه یکی از ســربازان دشمن از فراز کوه، سنگ یادمان نرام  -سین پادشاه اکد را به یاد 
می آورد که جنگ وی را با لولوبی ها نشان می دهد. دریده شدن بدن کشته شدگان دشمن 
با منقار کرکس ها بازگشــتی است به هزاره ســوم پیش از میلاد و دوران سلسله های 
قدیم که  آناتوم حاکم لاگاش در پی پیروزی بر پادشاه اوما، فرمان ساختن سنگ یادمان 
را داد که در آن کرکس ها به دریدن بدن کشته شــدگان دشمن و بردن سر و دست آنان 
به هوا مشــغول هستند.  نقش برجســته زن نخ ریس بر قیر طبیعی از زیباترین کارهای 
هنری ایلام جدید اســت و مهارت هنرمند را در نشان دادن برجستگی نقوش، جزئیات 
لباس، زیورآلات، آرایش مو و آرایش صحنه آشــکار می  کند. در این نقش برجسته، زنی 
با لباس مجلل چهارزانو بر چهارپایه ای نشســته و با دوك مشــغول ریسیدن نخ است. 
در برابر او میزی اســت مملو از میوه و یك ماهی. وی  احتمالا در برابر پنجره ای که رو 
به  باغی گشــوده می شــده، نشسته است و در حال نخ ریســی از تماشای منظره بیرون 
نیــز لذت می برد. اگرچه از پنجره اثری بر جای نمانده، اما گوشــه ای از یک پرده که در 
مقابل پنجره آویزان اســت، هنوز باقی است. شرابه های پایین پرده به نوار شرابه داری 
که پیرامون چهارپایه کشــیده شــده، شــباهت دارد. پایه های میز و چهارپایه هر دو به 
شکل پنجه های جانوری گربه ســان، همچون شیر، تزیین شده است. پشت سر این زن، 
خدمتکاری ایســتاده و او را با یك بادبزن که با هر دو دســت گرفته اســت، باد می زند. 
خدمتــکار با یك بادبزن یکی از نقش مایه های متداول بر مهرهای اســتوانه ای ایلامی 
اســت. قطعاتی از یك سنگ یادمان از شوش به دست آمده که در دو قطعه جدا شده 
آن، ســر و قسمتی از ســینه و دست ات همیتی این شوشــینك (حدود ۶۵۰ ق .م) و نیز 
بخشی از یك کتیبه دیده  می شود. شاه که گویی بر تخت نشسته است، صورت خود را به 
حالت نیم رخ به سمت راست گرفته و کلاهی شبیه کلاه پادشاهان و شاهزادگان ایلامی 
بر سر دارد. از نظر شیوه حجاری  غنی، لباس  تصویر این سنگ شباهت به نقش برجسته 

زن نخ ریــس دارد و اگر چه تنها بخش های کوچکی از لباس باقی اســت، اما به لحاظ 
پرداخــت دقیق و ظریفش، تأثیر هنر حجاری آشــوری را در قــرن هفتم پیش از میلاد 
آشکار می کند. در کتیبه چنین آمده است: «من آن-  همیتی  این- شوشینك فرزند هوتران 

- تپتی» (همان، ۹۳).

نقوش برجسته صخره ای
آخرین پادشــاهان ایلامی بر صخره های سرزمین خود یادگارهایی را بر جای گذاشته اند 
که تقریبا همه آنها با مراســم مذهبی و برگزاری آیین های نیایش ارتباط دارد. شماری 
از این نقوش برجســته که تاکنون شناخته شده اند، عبارت اند از حجاری های مال امیر و 

حجاری های کورانگان.
مهم تریــن اثر هنری از لحاظ ابعاد در ایلام، نقش برجســته ای اســت بر صخره ای در 
کوه های بختیاری، رشته کوه های جنوب انشــان، در شمال غرب فهلیان امروزی بر سر 
راه جــاده بهبهان به تخت جمشــید. این اثر عظیم را که به نقش برجســته کورانگان 
شــهرت دارد، کاشــف آن به دوران گودآ (حدود ۲۱۵۰ ق.م) حاکم لاگاش تاریخ گذاری 
کرده است. در صحنه اصلی که از سمت چپ از طریق پله هایی قابل  دسترسی است، 
الهه اي بر تختی ساخته شده از چنبره های مار نشسته و گردن مار را به دست چپ گرفته 
اســت. وی همچون شاه هنی، ریشــی بلند با انتهای راست گوشه دارد و دو رشته موی 
بلند و بافته او یکی بر پشــت و دیگری بر ســینه قرار گرفته اند. این الهه بی شک همان 
هومبان (  گل) الهه بزرگ ایلامی است و الهه دیگری که در برابر وی نشسته می بایست 
«الهه بزرگ» باشــد. از سمت چپ شــماری افراد کوچك که تعداد آنها در حدود ۴۰ 
نفر اســت، در ســه ردیف به ســوی صحنه اصلی در حرکت اند. وجه تمایز این گروه 
از پنج نیایشــگری که در حضور الهه ها هستند و بی شــک به خانواده سلطنتی تعلق 
دارند، پوشش آنهاست. لباس این گروه ۴۰نفری برعکس لباس های بلند پنج پرستشگر 
کوتاه اســت و تنها تا زانو را می پوشــاند. رهبران این گروه در اندازه بزرگ تری نسبت به 
دیگران تصویر شــده اند. همه آنها به اســتثنای یکی (به احتمال رئیس کاهنان) ریش 
خود را تراشــیده اند، به ســبك ایلامی موی ســر را بافته اند و طره ای از آن را بر سینه و 
دیگری را بر پشــت انداخته اند و دست های خود را به حالت احترام در برابر سینه قرار 
داده اند.  نقش برجسته کورانگان می تواند نموداری باشد از آیین پرستش در ایلام که در 
محل های مرتفعی همچون کورانگان که طبیعی بوده است یا مانند زیگورات شوش و 

چغازنبیل که به طور مصنوعی ایجاد شده بود، انجام می گرفت.
جماعتــی از طبقات بــالای جامعه در صف های طولانی بــرای نیایش راهی این گونه 
مناطق مقدس می شــدند و بــر پله ها به ترتیبی کــه از پیش تعیین شــده بود، جای 
می گرفتند. در مال امیر نیز مشــابه همین حرکت دسته جمعی ارائه شده که به سمت 
قربانگاه روان اســت. نقش برجسته کورانگان مسلما تأثیر سومری ها را در نمایش زوج 
الهی با کلاه های شاخ دار و ظرف فوار عرضه می دارد، اما در مجموع ویژگی های ایلامی 
اســت که غلبه دارد. این ویژگی ها عبارت اند از حرکت مردم بر روی پلکان و استفاده از 
چنبره مار به عنوان تخت برای الهه. در هنر بین النهرین تنها یك الهه  مار می شناســیم 
که بالاتنه او به چنبره مار تغییر شــکل یافته اســت. اما این نقش مایه که در شــوش 
نیز به دســت آمده، به احتمال دارای خاســتگاهی ایلامی بوده است. مار در حقیقت، 
همان گونه که در بسیاری موارد مشاهده کردیم، عنصری مهم در فرهنگ ایلامی است. 
حتی کهن ترین سفال شوش با نقش مار تزیین شده است. بر مهرهای استوانه ای دوران 
اکد از شوش نقش مار به وفور ظاهر می شود. نماد باروری ایلامی، متشکل از دو  مار در 
حال جفت گیری، حتی به مصر نیز راه یافته است.  نقش مار بر درخت زندگی و مارهای 
شــاخ دار به عنوان  نگهبانان دروازه از دیرباز در ایلام رایج بوده اســت. در کورانگان، دو 
صحنه حضور در برابر الهه ها و حرکت دســته جمعی نیایشگران در یك زمان حجاری 
نشــده اســت و در واقع به دو دوره مختلف تعلق دارند. حرکت باشکوه دسته جمعی 
در این مراسم را در کول فرح مشــاهده کرده ایم و آرایش موی سر به صورت طره های 
بافته و افتاده بر ســینه و شــانه ها و پشــت نیز در هر دو اثر به یکدیگر شباهت دارد و 
از این رو، می توان پذیرفت که ردیف ســه گانه نیایشــگران در کورانــگان به دوران ایلام 
جدید در قرون هشــتم و هفتم پیش از میلاد تعلق دارد. اما صحنه اصلی متعلق به 
زمان کهن تری اســت. اگرچه ظرف فوار برای نخســتین بار در دوره اکد ظاهر شد، اما 
استفاده از این ظرف و تخت مار شکل در هنر حجاری ایلام در دوران ایلام میانی بسیار 
متداول بوده اســت. بنابراین، می توان با اطمینان گفت که صحنه اصلی در چارچوبی 
راست گوشه در طول نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد حجاری شده و بعدها در قرون 
هشــتم یا هفتم، صحنه حرکت دســته جمعی به آن افزوده شده است.  صحنه اصلی 
نقش برجسته کورانگان قرن ها بعد در دوران ایلام جدید در نقش رستم تقلید شد. اما 
بعدها بخش عمده آن به فرمان بهرام دوم، پادشــاه ساســانی (۲۹۳-۲۷۶ میلادی)، 
حذف و به جای آن نقش دیگری از خود وی جایگزین آن شد. تنها دو نقش از صحنه 
اصلی ایلامی در دو ســوی نقش برجســته بهرام بر جای مانده است. در سمت راست 
مردی با دامن بلند و کلاه نوک دار رو به سمت چپ ایستاده و دست ها را در برابر سینه 
گرفته است و در سمت چپ نقش زنی است با تاج کنگره دار، علاوه بر آن بخش هایی 
از دو تخت مار شــکل بر جای مانده است. بنابراین، حجاری های ایلامی در نقش رستم 
صحنه پرســتش و باریابی به حضور الهه ها را به نمایش می گذارد. مدل لباس و کلاه 
نوک دار مرد از ویژگی های پادشــاهان ایلامی جدید اســت و بنابراین وی کسی جز شاه 
ایلامی نیست و زنی که در نقطه مقابل وی قرار دارد و کلاه کنگره داری بر سر نهاده به 

احتمال همسر وی بوده است (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۹۶).

محوطه های جوبجی و ارجان
محوطه های جوبجی و ارجان در استان خوزستان از جمله محوطه های شاخص ایلام 

نو به شمار می روند.
جوبجی

محوطه جوبجی مربوط به دوره ایلام نو اســت و در شهرســتان رامهرمز خوزستان، 
روستای جوبجی واقع شــده. کاوش های محوطه جوبجی از کاوش های مهم دوره 
ایلامــی نو و دوره انتقالی به دوره هخامنشــی اســت. این محوطه در اردیبهشــت 
۱۳۸۶ و در جریان یک برنامه عمرانی کشــف شــد و به دنبــال آن با حضور گروهی 
از باستان شناســان در محل، به سرپرستی آرمان شیشــه گر، اقدامات و پژوهش های 
باستان شناسی اضطراری جهت نجات بخشی آن در چند فصل انجام شد. با این حال 
متأســفانه در ســال های اخیر برخی اقدامات عمرانی و راه سازی و لوله کشی باعث 

نابودی بخش هایی از محوطه جوبجی شده است.
در این آرامگاه، دو تابوت مفرغی و آثار بی نظیر زرین، سیمین، مفرغی، سنگی، سفالی 
و جز آن وجود داشت که اندکی از این گورنهاده ها در جای اصلی خود و بقیه در میان 
خاک های به درآمده از کانال آب حفرشده، به دست آمد. با توجه به خط نگاشته هایی 
که بر روی چند اثر زرین در این مجموعه به دست آمد، دو فرد آرمیده در این آرامگاه 
دو زن از خانواده شــاه شــوتور هونته پسر ایند شاهی ایلامی هستند. این دو فرد یکی 
کمتر از ۱۷ ســال داشــته که در تابوت شرقی آرمیده بود و دیگری بین ۳۰ تا ۳۵ سال 
داشته و در تابوت غربی مدفون بود. ایشان به احتمال زیاد از خاندانی از یکی از آخرین 
شاهان محلی ایلام نو هستند، زیرا درون آرامگاه یک حلقه زرین که نوشته ای به خط 
میخی و به زبان ایلامی و به ســبک ایلام نو به نام شــوتور هونته پسر ایند بر روی آن 
کنده شــده و یک بازوبند زرین که نوشــته ای به خط میخی و زبان ایلامی، نام (لَ- ارَ 
- نَ) را بر خود دارد که احتمالا نامی زنانه اســت، وجود داشــته است. این حلقه و 
بازوبند متأسفانه از جمله آثار بازیافته از یغما بودند و نحوه قرارگیری آنها در تابوت ها 
مشخص نشد. کشف این آرامگاه می تواند دلیلی بر گسترش حکومت شوتور- نهونته 
پسر ایند تا دشت رامهرمز در کوهپایه های شرقی خوزستان باشد (ندیمی پور، ۱۳۹۲: 

.(۶۷-۶۶
ارجان

محوطه تاریخی ارجان / ارگان در دامنه کوه خوئیز و در دشتی پهن در کنار رود مارون 
قرار گرفته است. با طی مسافتی حدود هشت کیلومتر از خروجی شمالی شهر کنونی 
بهبهان خوزستان در طول جاده کارخانه سیمان و جاده فرعی سد شهدا می توان به 
پیکره عظیم شــهر تاریخی ارجان وارد شد. آثار شــهر تاریخی ارجان از شمال تا کوه 
خوئیز از شرق تا شهر منصوریه، از غرب تا نواحی غربی رود مارون در محدوده قالند 

و از جنوب تا اراضی کشاورزی سالارآباد کشیده شده است.
مقبره ایلامی ارجان

در پاییز ســال ۱۳۶۲، تیغه بلدوزر در حین تسطیح اراضی برای برپاساختن سد شهدا 
بر روی رود مارون به حجره سنگی یک گور ایلامی برخورد کرد. حاشیه مارون در آن 
روزگار دارای پشــته های کوتاه و بلندی بود که رفته رفته به واســطه تسطیح اراضی 
چهره نواحی پیرامونی رودخانه مارون تغییر کرد. مقبره ایلامی کشف شده در زیر یکی 
از آن پشته ها قرار داشت. راننده بلدوزر در حین کار به حفره ای برخورد. او سعی کرد 
به درون آن حفره راه یابد که با یک حجره گور و تابوت مفرغی روبه رو شــد. بلدوزر، 
دو ظرف ســفالی بزرگی را که روی حجره گور قرار داشت خرد کرده بود، ولی حضور 
مأموران مانع از ویرانی بقیه آثار مقبره ایلامی ارجان شد. پس از کشف مقبره ایلامی 
ارجان، اســماعیل یغمایی کاوش ها و بررســی هایی در منطقه ارجان و محدوده سد 

مارون انجام داد.
اشــیای موجود در آرامگاه ایلامی ارجان در دو گروه بودند: ۱- تابوت فلزی و اشــیای 

درون آن و ۲- اشیای داخل آرامگاه و خارج از تابوت.
گروه اول شــامل: تابوت فلزی و درپــوش آن از جنس برنز، حلقه طلایی، دکمه های 
طــلا به تعداد ۹۸ عدد، خنجر با نگینی مرصع و بســت طلایی، چند قطعه پارچه و 
مقداری اســتخوان اســکلت درون تابوت. در مقابل بقایای استخوانی که به صورت 
خمیده بود قطعات مجللی از لباس شــخصی وجود داشــت که احتمالا ۹۸ دکمه 
طلای به دست آمده، در اصل به لباس دوخته شده بودند. بقایای یک پارچه کتانی که 
به شــکل بالش تا شــده بود، در زیر اسکلت قرار داشت و شیء طلایی حلقه مانند بر 

روی سینه مقابل دست چپ مرده قرار داشت.
گروه دوم شــامل: پایه آتشدان فلزی، ظرف قیفی شکل با کف مسطح، ظرف به شکل 
کوزه گرد از جنس نقره، ظرف به شکل کوزه با گردن بلند از جنس برنز، ظرف به شکل 
لیوان دوجداره از جنس برنز، ظرف به شــکل لیوان با دهانه بــاز به تعداد ۱۰ عدد از 
جنس برنز، ظرف به شکل کوزه با بدنه کروی و دوایر حلقوی از جنس برنز. سه قطعه 
شیء شــامل یک ظرف بزرگ به شکل سینی و یک عدد میله نقره ای و ساقه آتشدان. 
یکی از ویژگی هایی که می توان برای این آرامگاه قائل شد وجود نوشته میخی بر حلقه 
طلایی اســت که توســط آقای عبدالمجید ارفعی متخصص خطوط میخی در ایران 
خوانده شــد و از مفاد آن چنین بر می آید که این آرامگاه متعلق به شــخصی به نام 
«کبدین هوتران» یا «کیتین خو تران» پسر زیل لیپ ایشنا است (ندیمی پور، ۱۳۹۲: ۷۹).

منابع:
پاتس، دنیل، ۱۳۹۸، باستان شناسی ایلام، ترجمه زهرا باستی، تهران: سمت

ژان، پرو و دلفوس، ژنوبیو، ۱۳۹۲، شوش و جنوب غربی ایران تاریخ و باستان شناسی، 
ترجمه هایده اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

مجیدزاده، یوسف، ۱۳۷۰، تاریخ و تمدن ایلام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
ندیمی پور، اکرم، ۱۳۹۲، بررسی تداوم و تأثیر فرهنگ و هنر ایلام در دوره هخامنشی

واترز، متیو، ۱۳۹۱، پژوهشی در تاریخ ایلام نو، ترجمه نادر میرسعیدی، تهران: ققنوس

ایلام نو با معرفي محوطه هاي 
جوبجي و ارجان افروز طهماسبی

محمدرضا نسب عبداللهی


